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 از نزديکمتنبي  حضور شعري يا تجربة

  ����الـله عباسي حبيب

  
  لهب ـ ةللمتنبي ذاکر

  يتغلغل في التاريخ 
  ١و انا قبس منه

 أدونيس                         

  چكيده
تاكنون كمتر شاعري مانند متنبي توانسته است انديشه و قلم دانشمندان و اديبان و 

ن غول كند و در روزگار حياتش با چناتاكنون، به خود مش از گذشته ،شاعران بسياري را
ر متنبي و تفضيل او بر همه اقبال به شع در اين جستار برآنيم راز اين. ودرو ش اقبالي روبه

 اين مهم را از ،هاي دور تاكنون از گذشته. بودنش را دريابيم ديگران و خاتم شاعران عرب
 اين دقيقه در شعر در پژوهش حاضر،. اند هزوايا و منظرهاي مختلفي بررسيده و كاويد

يه تك كه همانند شاعران بر شهود ، صوفيه"غيبت"و " حضور"متنبي از رهگذر دو اصطلاح 
:  و با تكيه بر اين بيت متنبي"تجربه از دور"و " تجربه از نزديك"دارند و مفاهيمي چون 

 . کاويده شده است»القلم القرطاس و الرمح و السيف و و/ البيداء تعرفني الليل و فالخيل و«
هاي شعري خويش توانسته آنچه را از اعيان در  اش در تجربه متنبي با حضور هميشگي

راز . دشوتبديل حكم عيني به  حكم غيبي براي او  تا آشكارا ببيندست اپرده بوده
تعبيري در همين تجربه از نزديك يا  نبي را در همين حضور هميشگي يا بهجاودانگي مت

تا شعرش است  شده سببهمين مهم . توان جست قولي در آشنايي و معرفت شاعر مي به
  .شود» مرجع ضمير زندگي«

  .  از نزديك شعر عربي، حضور شعري، تجربهتنبي،م: ها  كليدواژه
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  درآمد سخن
 چون متنبي توانسته است ذهن و ضمير بسياري از بزرگان اعم از نكمتر شاعري در جها

 به شعر خويش معطوف و  را از همان روزگار حياتش تاكنوندانشمندان و اديبان و شاعران
الفسر   والفسر الكبيرو و عربيت كه  امام نح،)٣٩٢. م(جنَي  جمله ابنازبزرگاني  ،مشغول كند

رسالة در ) ٣٨٨م (حسن حاتمي بغدادي   نگاشته، محمدبنديوان متنبي را در شرح الصغير
صاحب ) ٣٨٥م (عبدالرحمن اصفهاني  بن شعر متنبي پرداخته و عبدالـله خود به نقد حاتمية
الكشف ب كتاب صاح) ٣٨٥. م(عباد   و صاحب ابنالمتنبي الواضح في مشكلات شعر كتاب 

 شرح مشكلات شعر متنبيصاحب كتابي در ) ٣٥٨. م (ةسيد  و ابنعن مساوي شعر المتنبي

اللامع  و  احمدمعجزنام   بهديوان متنبي صاحب دو شرح بر )۴۴۹.م (و ابوالعلاء المعري
 مشهور به شرح جامع ديوان متنبينويسندة ) ٤٦٨. م(احمد الواحدي  بن  و عليالعزيزي

   ٢... .و شرح واحدي

 ان سرشناساند از و شعر او مشغول شده ديوان متنبي كه به  همة كساني،طرفه آنكه
توان يافت كه در روزگار حيات خود با چنين اقبالي  كمتر شاعري را مي. اند جهان اسلام بوده

در » باب المشاهير من الشعراء، اشهر المولدين«رشيق قيرواني در  ابن. رو شده است روبه
  : نويسد  ميةعمدالکتاب 

اند اينان   گفته.و بحتري نيست] ابوتمام[اس، حبيب ميان مولدان نامي مشهورتر از ابونودر
معتز نيز به  رومي و ابن  ابن،پس از اينها. نامي پانصد شاعر توانمند روزگار خود شدند موجب گم

زه شد و مانند ميان مولدان پرآوامعتز مانند ابونواس در ه نام ابنك  چندان،شهرت رسيدند
پس از آن، متنبي آمد و . شناسند كس مي تن را همه ميان شاعران كهن، اين سهلقيس درامرؤا

  ). ١/٢١٢: ١٩٨٨رشيق القيرواني،  ابن( ٣رد و مردم را به خويش مشغول ساختجهان را پر ك
 اما  ادبيات جهان بسيارند،هاي شعري موفق و ناموفق در  بايد متذکر شويم که تجربه،همچنين

توان انعكاس  راحتي مي ها شده كه به اعر ماندگار و زندة زمان ش،برخي از اين ميان، مانند متنبي
ندگار و موفق را برخي  ماهاي اين تجربه. ديوارة زمان شنيدها را از  صداي صاحبان آن تجربه

شمار . اند اميدههاي ناموفق را غيراصيل يا كاريكاتور ن تعبيري تراژدي خوانده و تجربه اصيل يا به
مثنوي را هفتادمن اين ند كه ذكر نام همة آنها ا كاريكاتورهاي تجربة شعري در هر دوره چندان

شود و ماركس در تكميل گفتة  كند تاريخ دوبار تكرار مي رو، هگل تصريح مي ازهمين. كند مي
  . صورت كاريكاتور صورت تراژدي و بارديگر به بار به گويد يك استاد خويش مي
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  پرسش پژوهش
بودن اغلب  موفقي چون شعر متنبي و كاريكاتورهاي  بودن تجربه راستي راز تراژدي به

 کجا بايد جست؟ هاي ناموفق شعري را ـ البته اگر بتوان بر آنها نام تجربه اطلاق كردـ تجربه
همه اقبال مردم به شعر متنبي و تفضيل او و خاتم شاعران عرب بودنش  راستي راز اين به
  در چيست؟) ١/١٩٤همان، (

 روش پژوهش 

 دو اصطلاح خاص تكرار تاريخ ماركس،گيري از  جاي بهره در اين نوشتار بايسته ديديم که به
 ، صوفيه"حضور"و " غيبت"ها از دو اصطلاح  اسخ اين دشوارهتراژدي و كاريكاتور، براي يافتن پ

   :تعبير هجويري ه، بكه همانند شاعران بر شهود تكيه دارند، بهره جوييم؛ چه
مراد . ورا چون حكم عيني گردددل بود به دلالت يقين، تا حكم غيبي  مراد از حضور حضور

بت خود از خود كه از خود غايب شود تا به غي  تاحدي،يبت، غيبت دل بود از دون حقاز غ
  ). ٣١٩: ١٣٧١هجويري،  (به خود نظاره نکند

ان آنچه را كه از اعيان حق در پرده است آشكار تو حضور قلب مي«بيان ابونصر سراج با  و به
ن اين دو اصطلاح صوفيه و مفاهيم  قرابت زيادي ميا،البته). ٣٤: ١٩١٤السراج، (» ديد

ما راز ماندگاري شعر .  وجود داردكاوي تحليلي روان در "تجربه از دور" و "تجربه از نزديك"
  :متنبي را از همين رهگذر و با تكيه بر اين بيت متنبي

  فالخيل والليل والبيداء تعرفني
  

  والسيف والرمح والقرطاس والقلم  
  )٢٦٢: ٢٠٠٥ ،المتنبي(             

  .يما ه واكاويد٤شود مي سبب هلاكت اوكه از قضا 
شناسند و شمشير و نيزه  راستي مقصود متنبي از اينكه اسبان و شبان و بيابان مرا مي به

شناسم و در  اينها را نيك ميگفت من  بهتر نبود كه ميو كاغذ و قلم نيز هم، چيست؟ آيا 
 كنم كه شاعري پيش از من نتوانسته اي آنها را معرفي مي گونه رانم و به ن سخن ميوصفشا
جان را فاعل شناسا و   عموماً بيه و موضوع شناخت قرارداده و اشيای؟ چرا خود را ابژاست

ي كه ابوالعلاء معري او را صاحب  متنب پيامبر شعري چون،ترديد سوژه انگاشته است؟ بي
انگاري  قول قدما و شگرد انسان اي به ط درصدد خلق استعارة مکنيهداند فق  مي"معجز احمد"
  .ها نبوده است زعم امروزي به
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 پيشينة تحقيق

شود،  وقتي در روزگار حيات شاعر حدود چهل کتاب دربارة شعرش تصنيف و تأليف مي
نگارنده . ا و مطالب بسياري نوشته شده که در وصف نگنجده  پس از آن کتاب،بالمآل

در . اي برخورد نکرده است تاکنون در اين موضوع خاص به مطلبي در كسوت كتاب يا مقاله
بررسي شعر متنبي براي تحصيل مقصود خود، نخست آثار قدما را با دقت مطالعه كردم و 

دل  آميز شاعر نازك كه تصوير تناقض در اين آثار .هاي معاصران را نيك خواندم پژوهشهم 
و در رأس  ر، تصويرگر خلاق تبيين شده است ـخشن، آفرينندة مقلد، تأثيرگذار تأثيرپذي

  .حسين قرار داردـ  به اين مهم پرداخته نشده است اينها، كتاب استاد طه
براي .  هم كاري بسيار دشوار است و هم امري سادهاوپژوهش دربارة متنبي و شعر 

بويه،   بايد هم تاريخ شام، روم و حلب را دانست و هم تاريخ آلاوي جامع شعر بررس
  كه شاعر در آنرا هاي ديني و جغرافيايي  اخشيد و خلافت عباسي و جنبش حمدان، آل آل

هاي حلب تا شعب بوان   بستانها و ها و شهرها و كوه  بياباناعم ازاست، وآمد داشته  رفت
او هم شاعر عراق است هم شاعر دربار حمدانيان و هم . بله بصرهفارس، از غوطة دمشق تا ا

نمايد که  در بدو امر بايسته مي. رود و هم از شاعران باديه شمار مي اخشيد به شاعر مصر و آل
اول هستند،  ها دست براي دريافت حضور شعري شاعر و درک اين حقيقت که اين تجربه

  .كنيمطور مجمل، ادوار حيات شاعر را مرور  به

 متنبي و ادوار حيات وي

خلاصه و كه ) ٣٥٥ـ٣٠٣(معروف به متنبي  ـ  حسن جعفي كوفي بن حسين ابوالطيب احمدبن
ـ در نيمة نخست سدة چهارم هجري قمري  اسلامي است فشردة تمدن و فرهنگ عربي

يني و هاي سياسي و د اي كه تمدن و فرهنگ اسلامي نضج يافت و كشمكش زيست، در دوره مي
هاي   خلافت مركزي اقتدار خود را تا حدودي از دست داد و دولتري نيز به اوج خود رسيد،فك

  . قدرت رسيدند اخشيد در مصر به ، و آلحمدان در شام بويه در ايران، آل محلي مانند آل
حدودي ي موجود او كه شعر معني است و تاسدة حيات متنبي را با توجه شعرها نيم

زيست و حوادث زمان اوست، به چهار  و زمانة شاعر و پژواك محيطنماي زندگي  آيينة تمام
 .اند دوره تقسيم كرده

 شعرهاي اين دوره را ابوالعلاء معري در دو بخش :دورة جواني يا تلاش براي انقلاب
اين شعرها متبلوركنندة عواطف شاعر جواني . دهد عراقيات نخستين و شاميات جاي مي

رو براي تحصيل مقصود خود از عراق به  ، ازهميناست نقلاباست كه جوياي نام و درصدد ا
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 سپس از شعر فخر  وداند رود و در آنجا نخست قدرت را عامل تحقق آرزوي خود مي شام مي
گويا در همين دوره به اتهام دعوي نبوت . جويد و تهديد براي رسيدن به هدف خود بهره مي

 . افتد به زندان مي

،  شعر اين دوره: نمونة برتر و دورة اقامت در حلبجويو دورة كمال و پختگي يا جست
شود، شعري  الدوله حمداني آغاز مي  سالگي شاعر و اقامت او در حلب نزد سيف٣٤ با که

ابوالعلاء معري شعرهاي اين . پخته و آزموده، شعر پيروزي، شهسواري، پهلواني و جهاد است
  .پردازد شرح آنها مي دهد و به  قرار مي"السيفيات"ساله و اندي شاعر را در بخش   دهدورة

ساله از سعايت حاسدان در  ٤٣ متنبي :وجوي آرزو يا دورة اقامت در مصر دورة در جست
 به اين اميد كه شايد شود، اكراه عازم مصر مي آيد و برخلاف ميل خود و به نگ ميت حلب به

زوي ديرين خود، رسيدن اي نصيب او شود و به آر از رهگذر كافور اخشيدي، حكومت ناحيه
هاي اين  وجه غالب سروده. شود به قدرت، دست يابد، اما همة آرزوهاي او نقش بر آب مي

 . سامان داده، مدح و هجو است"كافوريات" كه ابوالعلاء در بخش ،دورة چهارساله

 نيست،  از فرد هجوشده داشتن ممدوح يا بدآمدن او هت دوستج مدح و هجو متنبي به
 ،دليل اين به.  بيان كندرادة خويش را از رهگذر مدح و هجوخواسته ا رو بوده كه مي آنزبلكه ا

ها و هجوهاي شاعر شمشير  يابيم كه ميان مدح درمي وقتي در شعرهاي متنبي دقيق شويم، 
 ،كند  او از رهگذر مدح خود، فقط ممدوح را مدح مي،تفاوت از زمين تا آسمان است؛ چه

  :ش، فرد هجوشونده راا كه با هجو هنري درحالي
اين بيت . كند كه او را به هجو چنين فردي ناگزير ساخته است  هجو مي جهانيدر بافت
  :  اين موضوع استدهندة پيوند او با كافور اخشيدي است، مبين توجه كه نشان جالب

  و ماكان شعري مدحاً له
  

  ولكنه كان هجو الوري
  

كند كه او را  رو هجو مي آنجهان را از. كند هجو مي را  جهانبا مدح كافور گويد  متنبي مي
  ٥).١٠٤: ٢٠٠٠، ابوفخر( موضعي ناگزير ساخته است به انتخاب چنين
ساله در اين دورة نسبتاً   ٤٧ شاعر :دي يا دورة اقامت در عراق و فارسدورة اضطراب و ناامي

در عراق و فارس به  در راه بازگشت از شيراز انجاميد، ، كه به مرگ اوكوتاه پاياني عمر
، ليك ديگر از آن آرزوهاي بزرگ او خبري نيست و خيزد جوي ممدوحي برميو جست

 عراقيات ها را به سه بخش لعلاء اين سرودهابوا. شود ناگزير دچار اضطراب و يأس مي به
   ٦.كند ميواپسين، عضديات و عميديات تقسيم 
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  ة او از نزديکحضور شعري متنبي يا تجرب
 همين اصطلاح دوگانة توان برپاية كل تاريخ ادبيات فارسي و عربي را ميارنده، باور نگ هب
شاعران بزرگ كساني هستند كه هميشه در شعر . بندي كرد  از نو طبقه"غيبت"و " حضور"

  استاند آنچه را از اعيان در پرده بوده آنان با حضور قلبي خود توانسته. خود حضور دارند
راز جاودانگي بسياري از شاعران . بي برايشان حكم عيني گرددآشكارا ببينند و حكم غي

كاوان  تعبير روان ين حضور هميشگي و عدم غيبت يا بهويژه متنبي را در هم فحل جهان و به
). ٥: ١٣٧٥کرمر، ( بايد جست "تجربه از نزديك" در همين ٧ت مثل هانتيس كوتحليلي

نوا شد و  با هولدرلين شاعر همتوان  میهمين حضور متنبي در شعر و غيبت از غير است كه 
  ). ١٨: ١٣٧١كوزنز هوي، ( دانست "مرجع ضمير زندگي" را شعرش

متنبي از رهگذر همين حضور شعري خود توانسته با معصوميتي جديد به جهان بنگرد 
وپاگير بيشتري دارد،  بر اشكال عادي سخن كه قيدوبندهاي دست«ش را ا و زبان شعري

برابر تصويري خيالي بايستد و با اين حضور خود به حفاظ در يان و بيبرتري بخشد و عر
شدن اوست دست يابد و از اين رهگذر هدية  آرامشي كه ثمرة ازخودگذشتگي و قرباني

روست كه شوپنهاور   شايد ازهمين.»ملكوتي را در لفاف آوازهايش به مردمان هديه كند
پر از حضور متنبي شعر . »داند  و ابدي ميحقيقت هنر را امري فراتاريخي، يعني جاودانه«

  ).٢٣٢ـ٢٣١همان، (همه تواند بود  مصداق بارز اين
 شاعر كوفه از رهگذر همين حضور در شعر و تجربه از نزديك توانسته دو قطب مخالف 

اي منتقل شود و جهان خاص  سوژه و ابژه را پشت سر گذارد و به جهان ابژه/ ذهن و عين
  ).٢٣٧همان، (ه كند خود را در زبان عرض
 كه در اين شعر "تجربه از دور"يا " غيبت"و " تجربه از نزديك"يا " حضور"اين تباين ميان 

و " آشنايي"سل ميان متنبي متبلور است تاحدودي يادآور تمايز مشهوري است كه برتراند را
م و  مستقيمي از آنها داريهايي كه تصور تمايز ميان چيز يعني٨ قائل شد؛" بهدانشِ"

دانيم كه مركز مجموع  مي،براي مثال. شناسيمگر مي چيزهايي كه از راه عبارات دلالت
اي با اين  واسطه  اما هيچ آشنايي بياي معين است،اي خاص نقطهمنظومة شمسي در لحظه

ژوهشگر دانش  پ وفرد بومي با آداب و رسوم سرزمينش از نزديك آشناست،. لحظه نداريم
  . اين تمايز يادآور همان تمايز ميان معرفت و علم است. دارد آنهادورتري درباب
توان گفت  كه بايد چنين کرد، مي، حقيقت بينگاريماي را كه در شعر استاگر مبالغه

ی تنگاتنگ و ناگسستني يا هنرمند اعم از شاعر و غيرشاعر بايد با طبيعت و موضوع پيوند
 شاعر بايد موضوع شناسا باشد و .اشدداشته بدر آن حضوري زنده و فعال ، تعبيري به
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 و "تجربه از نزديك"يا " حضور"وقتي چنين باشد و هنر محصول . ساطبيعت فاعل شنا
ديگر ميان هنرمند و موضوع آورد آشنايي يا حاصل معرفت شاعر شود، تعبير راسل ره به

 پيوندي كه د،شو  برقرار ميدلی ، بلكه فراتر از آن، نوعي پيوند همنيستدردی  پيوند هم
 شود و سوژه موضوع شناخت، كه ابژه در آن فاعل شناسا ميآورد به بار میچنان اتحادي 

  .آيدهاي او برمي كه از اين بيت متنبي و ديگر سروده چنان
اعر يا تبع آن شعر محصول تجربة زيستي ش  مؤيد اين حقيقت است كه هنر و بههمه اين

 اين حضور چونان روح ،البته. هاست  با پديده اويري حضور شعري و آشنايي مستقيمتعب به
 شاعران اصلیشايد تفاوت . ها جاري است شعري براي هميشة تاريخ در شعر شاعران زمان

ظاهر از تجربة زيستي خود براي سرودن شعر بهره   كه به،اهل شعار در ادوار مختلف
  . با شاعراني چون متنبي در همين دقيقه نهفته باشد،جستند مي

آورند و از اين رهگذر، تجربة  بيان درمي ين تجربه را به زيباترين زبان بهرمندان بزرگ اهن
موفقيت اغلب هنرمندان و شاعران . كنند  ذهني تبديل مي امر عيني به امرزيستي خود را از

دليل است كه  همين بزرگ از گوته و شكسپير گرفته تا بالزاك و تولستوي و داستايوسكي به
  .هاي زيستي آنان قرين با حضور و معرفتشان است شان محصول تجربه و ادبيآثار هنري 

 ديروقتي است که محاكات ،البته. همه تاحدودي يادآوري همان محاكات ارسطو است اين
ا تجربه يبت يول  غشده و محص  از قلمرو هنر و ادبيات رخت بربسته و شعر و هنر امري ذهني

شدن  اسير تكنيك. ده است و علم ش" بهدانشِ"آورد  راسل رهتعبير  از دور يا باواسطه يا به
دليل زندگي ماشيني و  فرد آنان به هاي زيستي منحصربه شاعران و نويسندگان و عدم تجربه

هاي  هايي از دور و آگاهي گرفتن آنها از طبيعت و خواندن آثار يكديگر و تحصيل تجربه فاصله
 لازم تهي "آن" شعر و هنر از دقيقة اصلي هنر و شده كهب  سب،همه و ها، همه واسطه از پديدهبا

شد   جاودانة تاريخ مينورديد و هاي ادبي كه زمين و زمان را درمي آن شاهكار شود و ديگر از
، اين البته. كرد اي كه خط خشك زمان را از خود آبستن مي  همان آثار خلاقهخبري نيست،

ري خالقان آنها از تعبي  بود يا بهة او از نزديكر و تجرب محصول نوعي حضور شاعآثار غالباً
 نهفته بوده است و اينان هرگز همين دقيقهگشتند و راز جاودانگي آنها در  برميميهماني آينه 

گفتني است هنر مدرن در . ندا هريخت  مرواريدي صيد نكرد در جوي حقيري كه به گودالي مي
، ات ارسطويي فاصله گرفته استهاي مختلف آن سخت انتزاعي شده و از محاك شاخه
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،  استصرف آنكه به مقولة محاكات وفادار مانده زمين، به كه يك اثر هنري در مشرق چندان
  ٩.شود شايستة گرفتن جايزة اسكار شناخته مي

ي دداشته و تاحدو، گام مهمي براوني در شناساندن متنبي و شرح شعر ج ن اب،راستي به
  آن را در همين حضور شعري و تجربة او از نزديكده است کهبر پيبه راز ماندگاري شعر او 

  : نويسدداند و مينفسه ارزش مي نوآوري را في،رو ازهمين. بايد جست
پايه فقط يك عيب دارد و آن متأخربودن وي در  متنبي نزد اين نابخردان فرومايه و دون

انة فضيلت او و هدايتشان يافتند اين عيب نش انديشيدند، درمياگر اينان مي. نوآوري است
به مرتبت رفيع وي است؛ زيرا او در روزگار ستروني ذهن و زنگارگوني ضمير نوآوري كرد و 

هاي فراخ به شتاب او مانند اسب راهواري بود كه در بيابان. هيچ حريف و نظيري نداشت
يد شن آهنگي نميكرد و جز آهنگ شعر خويشگري ميبرابر ديگران جلوهتاخت و درمي
  .)٧٧٩: ١٣٩٢ادونيس، (
اينجا و «ناپذيري اثر هنري را مفهوم  كه ويژگي تقليل،با توجه به نظر بنيامين ،همچنين

سوي ديگر گواه بر اصالت اثري است كه اين ويژگي خود از«کند، و  آن تعيين مي١٠»ِ اكنون
گيرد، نوعي ت ميزمان سنت نشئ وقتي اثر هنري از دل بي، بنابراينت دارد؛تكيه بر سن

متنبي نيز توانسته از رهگذر ). ١٦٤: ١٣٩٢شايگان، (كند   ميپيدا» ١١وجهه و ارزش آئيني
 و اين حضور بگريزدعين وابستگي به سنت از آن  درور شعري و تجربة خود از نزديكحض

  .دجهان جاودانه کن الحجم خويش در شعري خود را از رهگذر ديوان قليل
دلي سحرآميز با   داشتن نوعي هم شاعرانه است و مبدأ آنهاي  لحظه طراحيشعر متنبي
هاي پنهان نبضي است كه به  سپردن به تپش هاي شگفت و گوش شدن به لحظه طبيعت، خيره

 متنبي "تجربه از نزديک"يا " حضور"يکي از رازهاي مهم . بخشد جان ميها و چيزها  انسان
اين شيوة زيست متنبي در . تلف استميان مردم باديه و تجربة مستقيم امور مخزيستن در

هاي رايج فكري و تمايلات  او به حوادث روزمره و سليقه. اش منعكس است سبك شاعرانه
انگيز  شگفت هميشه نگاهش به وقايع ،رو  ازاينانة خويش سخت حساس است؛سياسي زم

 كه روح عصري. دهند ي جهان را شكل ميخيره است، وقايع شگرفي كه هر آن سرنوشت نامرئ
زيد در شعرش منعكس است و خود يكسر براي رسيدن به مدينة فاضله  شاعر در آن مي

  .رود شمار نمي هاي ديگران به كند و ديگر از خيل شاعران مقلد و تکرارکنندة تجربه انديشه مي
ثعالبي . كرد متنبي براي درک و دريافت فصاحت اهل بدو به باديه بسيار سفر مي

هاي شام سفر كرد و پيوسته  همراه پدر خود به سرزميناند كه  ل كردهراويان نق«: نويسد مي
قتيبة  او مصداق حقيقي اين گفتة ابن ١٢).٢٢: ت.ثعالبي، د(» و شهر در تردد بودميان باديه 
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سرعت تمام و كثرت و فراواني در  قيقي كسي است كه الهام بهشاعر ح«دينوري است كه 
د، بدون اوتر  كه چه خوب و چه بد از طبعش بيرون ميافتد و ضمناً تمام آنچه را دلش مي

  ). ٥: ١٣٦٣قتيبه،  ابن(» آورد هيچ گلچيني فراهم نمي
، اگرچه در چارچوب و فضاي شعر قديم نفس سرايي چون متنبي شاعر نابغه و بديهه

وي ثابتي پيروي  از الگ،عهد و قبل و بعد خويش  برخلاف اغلب شاعران هم،كشيد مي
  .كرد  الگوهاي جديدي را تجربه مي،عين وابستگي به سنته دركرد، بلك نمي

هاي شعر خود  هاي گذشته و آينده را با زمان حال در زير بال حال كه زبان او درعين
گيري از قوة ابداع و خلاقيت خويش تصاوير شعري ويژة خود را خلق  داد، با بهره پيوند مي

های بياني متكثري ابداع كند و نيز موفق  تكرد و توانست نمونة برتر شعر عربي را در صور
طبيعت شعر حقيقي را كشف كند، همان طبيعتي كه آن را با هيچ زمان خاصي «شد 

» تواند آن را بدون تحمل مشقات بسيار به بيان درآورد پيوندي نيست و كمتر كسي مي
  ).٥٣: ١٩٧٧، بلاشير(

گرايش زيستي و :  بودعباسي متداول در روزگار متنبي، دو گرايش شعري در عصر
آنكه در  ، حال شعر نوعي زندگي روزانه بود،در گرايش نخست. شناختي گرايش زيبايي

را به ها و بدايع خويش توانست شعر  متنبي با بدعت. شد  تلقی می نوعي هنر،گرايش دوم
او با ). ٦٩: ١٩٧٩ادونيس، (ساخت تبديل كند  قالبي خوشهنر ريختن زبان و زندگي در

رود، از جاي  جنبد، پيش مي  توانست از كلمات طبيعت كاملي بيافريند كه ميوازيبلندپر
گذر تخيل بلندپرواز و اين كلمات از ره. رود و فراتر ميورزد،   میآورد، قهر كند، يورش مي مي

جهاني .  آوازهاستها و آفريند كه گذرگاه پژواك  جهاني اساطيري مياعجازگونة متنبي
  ).٥٦همان، (ياد و آکنده از سکوت است  و فرآكنده از هياهو

  :گويد متنبي كه ملءالعين والنفس است چندان خود را باور دارد كه مي
  انا الذي نظر الاعمي الي ادبي
  أنام ملء جفوني عن شواردها

  

  اسمعت كلماتي من به صمم و  
  يختصم ويسهر الخلق جراها و

  )٢٦٢: ٢٠٠٥المتنبي، (            
: لا ساحل له الا هو السابح في بحرنا: وس استتيسخن دموكراق اين شعر متنبي مصد

  ١٣.شناگر درياي ما جز خودش ساحلي ندارد
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ا به زبان رمز و اشاره هاي مربوط به مسائل حساس ر توحيدي گزارشابوحيات متنبي همانند 
كند تا  مياستفاده  ١٥ و با خود در تناقض بودن١٤د و از شگردهاي ادبي دم فروبستنکن بيان مي

  ).يازده: ١٣٧٩کرمر، (تر ترغيب كند  رأي را به توجه و فهم عميق دل و هم خوانندة هم

  گيري نتيجه
حضور شعري و تجربه از نزديك آيد كه متنبي از رهگذر  چنين برمي،از آنچه گذشت

الدوله و عناصر انتزاعي مثل  ي مانند شمشير، اسب، صحرا و سيفا توانسته از عناصر مادي
تعبير  توان به  شعر خود را بسازد كه ميمثالي  فاضله و زمان چنان جغرافياي جهانينةمد
  .ش، او را شاعر شمشير خواندا همين تخيل مادي  به با توجه،رلااشباستون گ

 سنت جا، کهبخش خاك آن دارد و از شيرة حيات ريشهمتنبي در اقليم زيست خود
فرد  هاي منحصربه او براي انتقال تجربه.كندتغذيه مياست، شاعرانة بزرگ سرزمين عرب 

 وجهي كه آميز دارد،جويد كه در ذات خود وجهي تمثيلي و اشارتخويش از زباني سود مي
 از تركيباتي مملو از ايهام، از چندنوايي متقارن كلمات .خيزد از آهنگ پرطنين كلمات برمي

هاي رايج  شاعر از كليشه. کند  می استفاده و از محتواي مثالي استعارات،در سطوح گوناگون
اي است كه آن را در شعر  او وارث راستين خاطرة غني. گيرد در شعر سنتي عرب فاصله مي

  .كند خويش به زيباترين وجه تصوير مي
شاعر شمشير با چشماني شسته در نسيم فضاهاي باز و با ذهني هشيار در هواي صاف 

. ن مرزهاي زادگاهش محصور بماندورخواهد در د ياو نم. نگرد  خود ميها به روزگار بلندي
مندي از رؤياي سحرآميز، از نيروي طنز نيز برخوردار است، طنزي كه  بر بهره ، علاوهمتنبي

يات  طنزي كه ازسويي بيهودگي خلق حاوي استهزا و هم واجد شفقت است،در آن واحد هم
همين تقابل در كل . سازد ر ميسوي ديگر ارزش حيات را آشكاکند و از عادي ما را افشا مي

طلب  متنبي بلندپرواز و جاه. آيد شمار مي  بهاو جاري است و ستون فقرات ديوان اوشعر 
براي کرده است اي   اولين شاعر بعد از امرؤالقيس است كه شعر را وسيلهاو. است
 شعر اند ن ويژگي بزرگاني است كه گفتهاي. ده استكه او را نفي کرمثل با جهاني  به مقابله

معني، متنبي اولين شاعري است كه نقطة برخورد  اين به. د جهان را رهبري و هدايت كندباي
تواند بدون يادكرد از  كس نمي هيچ. ميان دين و دنيا، سلطه و شعر، و تمرد و خضوع بود

 اين انسان شگرف و شگفت ،ابوالعلاء معري به شناخت دقيقي از متنبي دست يابد؛ چه
كه ديوان  نگامي همعري. كند گيرد، اما دربرابر متنبي سر خم مي به باد انتقاد ميهرچيزي را 

هاي حقير خطور  انديشة بزرگ، وقتي به عقل.  ناميدمعجز احمد آن را متنبي را شرح كرد
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، متأسفانه. توان كشف كرد فكر شگرف را فقط با فكر شگرف مي. شود كند، تحقير مي
هاي حقيري بودند، نه بزرگ،  اند، عقل هايي كه متنبي را خوانده دونيس، بيشتر عقلتعبير ا به

 غير از ماركس واقعي است؛ زيرا حجم عقلي كه او را شناخته "عرب"كه ماركس  همچنان
  . اندك و حقير و كوچك بوده است

، هرچيز در ديوان او. چيز وجود دارد دلي سحرآميز ميان همه  نوعي همدر شعر متنبي
اش در  پراكنده است و هر ذرهرو روح چون غباري شفاف در فضا   و ازاينكه هست جان دارد

توان  از شعر متنبي مي.  چيزها حضور دارد و نگاهش نيز مشحون از حيرت استتمام
كند و با كلام او  ها را بيدار مي آيد و انسان صدا درمي وخت زمان زنگي دارد كه در شعر بهآم
  . توان به زندگي معني بخشيد مي

اي است که به گذشته گرايش   هگل گفته هنر مسئلهبا اينکه گفتني است ،ر پاياند
توان گفت شعر سخني است که   مي،هاي شعر عرب دارد، با توجه به شعر متنبي و ديگر بت

 است که به  توان رفت و تصريح كرد اين آينده به آينده گرايش دارد و فراتر از اين هم مي
  .ديگري نيستچيز پذيرد، جز مرگ  ه شعر در آن پايان ميهنر منتسب است و زماني ک

  نوشت پی
 بيروت«: أدونيس و ينشرها يحققها المتنبي الى تنسب مخطوطة: الان المكان أمس ـالكتاب أدونيس،  .١
  .٢٦ص: ١٩٩٧دارالساقي،  : لندن/
شكل معانيه لإبن بسام عاشور مصحح كتاب سرقات المتنبي و م مقدمة محمدالطاهر ابن: ك.در اين زمينه ر. ٢

بن عبدالرحمن الاصفهاني،  پيوست كتاب الواضح في مشكلات شعر المتنبي لإبي القاسم عبدالـله. النحوي
   .صص ز، ج: ٢٠٠٩دار سخنون، : دارالسلام، و تونس: القاهرة

  - ٨٢صص : ول، الجزءالا١٩٩٢دارالمعارف، : المعري، ابوالعلاء، معجزاحمد، تحقيق عبدالمجيد دياب، القاهره
٨٨. 

الدنيا  التونجي، محمد، المتنبي، مالئ: ك.ي ميان معاصران و پسينيان ربراي تفصيل بيشتر درباب منزلت و. ٣
وفيات الاعيان و انباء ، .)ت. د(خلکان،  ابن. ک.و نيز ر. ٢٨٥ ـ ٢٨١صص : ١٩٩٢و شاغل الناس، عالم الکتب،  

دانشمندان سخت مشغول ديوان وي شدند «: نويسد وي مي. ارصادرد: ، حققه احسان عباس، بيروتابناء الزمان
يكي از مشايخ به من گفت که بيش از چهل شرح بلند و کوتاه ديوان متنبي ديدم و با . و در شرح آن كوشيدند

ترديد متنبي فردي سعادتمند بوده که از  بي. هيچ ديواني جز اين ديوان تاکنون چنين رفتاري نشده است
 .١/١٢١» خويش به چنين سعادتي نايل شده استرهگذر شعر 
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ازقضا همين بيت متنبي موجب «: نويسد کتاب العمدة مي» باب من منافع الشعر و مضاره«رشيق در  ابن. ٤

هرگز مردم از فرار : غلامش بدو گفت. که چيرگي و غلبة دزدان را ديد، پا به فرار نهاد وقتي. شود هلاك وي مي
  :اي  تو سرودهتو سخن نخواهند گفت چه

  فالخيل والليل والبيداء تعرفني              والسيف والرمح والقرطاس والقلم
وفيات : ک.نيز ر و ).١٧٢ ـ ١٧١(انديشه كرد و بازگشت، پس كشته شد، اين همه به دليل اين بيت بود 

 .٢٦٩. تاريخ النقد العربي عند العرب؛ ١/١٢٣، الاعيان

السوريالية و الصوفية و موت الشعر، المتنبي و «دونيس  تحت عنوان ابوفخر با اوگوي صقر  نقل از گفت به. ٥
: الـله عباسي، تهران ، ترجمة حبيبمتن قرآني و آفاق نگارش. ك. و براي ترجمة آن ر»  الطائفة و شقاء الانسان

 .١٣٨٨سخن، 

، تأليف زهير غازي رد في شعرهي و ظواهر التمبالمتن: ك. بندي ادوار حيات شاعر و شعر او ر براي تقسيم. ٦
المتنبي :  از آن ابوالعلاء معري؛  نويسندة اين كتابمعجز احمد؛ ٢٩ ـ ١١، ١٩٨٦زاهد، بيروت، عالم الكتب، 
  . زندگي و شعر  او را در چهار بخش زير بررسي كرده است١٥٨ ـ ١١ماليء الدنيا وشاغل الناس

  المتنبي في العراق،
  المتنبي في الشام،

  في مصر،المتنبي 
  المتنبي في العراقين، 

  .٣٧٧ ـ ٨، تأليف طه حسين، القاهره، دارالمعارف، مع المتنبيـ 
  :كند پنج كتاب به شرح زير بررسي مي استاد فقيد شعر و زندگي متنبي را در

  .ـ كتاب اول، صبي المتنبي و شبابه
  .ـ كتاب الثاني، في ظل الأعواء

  .ـ كتاب الثالث، في ظل سيف الدوله
  .كتاب الرابع، في ظل كافورـ 

  .ـ كتاب الخامس، غيمة الإياب
7. Honteiz Kohut 

 ادراك، آنچه به اشاره براي خبر صاحب يا شناسانده بيمار، يك كه است مفهومي »نزديك از تجربه «مفهوم. ٨
 يك كه است مفهومي »دور از تجربه «مفهوم و دهدمي قرار استفاده مورد كندمي فكر يا خيال احساس،

 عشق نمونه، محض. كندمي استفاده آن از خود فلسفي يا علمي كار در شعر، شارح يا شناسمردم متخصص،
 در دين و اجتماعي قشربندي مانند مصطلحاتي. است »دور از تجربه «موضوع حفظ و »نزديك از تجربه«

 :ک.  ربراي تفصيل بيشتر .دورند از تجربه مردم اكثر براي اجتماعي علوم اصطلاح

 B. Russell on denoting Reading Philosophical Analysis ed 4. Feigland w.sellers 

NewYork.1949 :101 – 103.    
 ترجمة محمد ،گرايي در عصر رنسانس اسلامي بويه، انسان احياي فرهنگي در عهد آلکرمر، نقل از جوئل  به

  .٥: ١٣٧٥نشر دانشگاهي، : سعيد حنايي کاشاني، تهران
كه  بل،تنها در حوزة هنر نه» دانش به«و » آشنايي«يا » دورتجربه از «و » تجربه از نزديك«اين تمايز ميان  .٩

 جريان اصلاحات نسبت به درد و رنج طبقة محروم و فرودست جامعة ايران .در حوزة سياست نيز مصداق دارد



  ۲۱۸-۲۰۵ حضور شعری يا تجربة متنبی از نزديک، صص
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حق نش بدان داشتند، اما جانشينان بسل دااي از دور يا به تعبير را شود، تجربه كه قاطبة مردم آن را شامل مي

زدة ايران بودند و كردند آنچه نبايد  دار كشتي سياست طوفان سال پس از آنان سكان يا ناحقشان كه هشت
اي از نزديك داشتند و بدان  کردند نسبت به درد و رنج آن طبقه تجربه بايست مي کردند و نكردند آنچه را  مي

  .آشنا بودند
10. hie et nune 

11. veleur cultuelle 
 شرح و تحقيق ، الدهر في محاسن اهل العصريتيمة عبدالملک، رالثعالبي النيسابوري، ابو منصو. ك.نيز ر. ١٢

  .١/١٤١: ١٩٨٢دارالکتب العلمية، : محمد قميحه، بيروت
نشر : تهران. ، تصحيح عبدالرحمانصوان الحكمه و ثلاث رسائل ،به نقل از سجستاني، ابوسليمان. ١٣

  .٣١٦: ١٩٧٤دانشگاهي، 
14.reticence 

15. Self _ eontadietion    

  منابع 
 . دارصادر: تبيرو. حققه احسان عباس. اء الزمانوفيات الاعيان و انباء ابن.) ت.د(خلکان  ابن

.  تحقيق محمد قرقران.آدابه  في محاسن الشعر وهالعمد  )١٩٨٨(رشيق القيرواني، ابوعلي الحسن  ابن
  .هدارالمعرف: تبيرو

  .اميرکبير: تهران. آذرنوش. ترجمة آ. در آيين نقد ادبي،  الشعر و الشعراءمقدمة) ١٣٦٣(يبه قت ابن
  .المؤسسه العربيه للدراسات و النشر: ، بيروتحوار مع أدونيس، الطفله و الشعر و المنفي) ٢٠٠٠(ابوفخر، صقر 

  .دارالعودة:  بيروت. للشعر العربيمةمقد) ١٩٧٩) (سعيداحمد علي(يس دونا

  .سخن: تهران. الـله عباسي  ترجمة حبيب.ولسنت و تجدد يا ثابت و متح) ١٣٩٢ (ــــــــ
  .سخن: تهران. الـله عباسي ترجمة حبيب. متن قرآني و آفاق نگارش) ١٣٨٨(ــــــــ 
  .روز فكر: تهران. نيسي  كاظم برگترجمة. درآمدي بر شعر عربي پيش )١٣٧٦(ــــــــ 

حققه . الواضح في مشكلات شعر المتنبي) ٢٠٠٩(بن عبدالرحمن  القاسم عبدالـله بيفهاني، االاص
 .دار سخنون:  تونسدارالسلام و: القاهرة. محمد الطاهر ابن عاشور

  . القاهره: مصر.ترجمة اکرم فاضل. حياة المتنبي و شعره) ١٩٧٧(بلاشير، ريجيس 
  .عالم الکتب: بيروت. ا و شاغل الناسالمتنبي، مالئ الدني) ١٩٩٢(التونجي، محمد 

شرح و . يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر) ١٩٨٢(الثعالبي النيسابوري، ابومنصور عبدالملک 
  .دارالکتب العلمية: بيروت. تحقيق محمد قميحه

: القاهره. الدين عبدالحميد تحقيق محمد محيي. ابوالطيب المتنبي ما له و ماعليه.) ت. د(ــــــــ 
  .تبة الحسين التجاريهمك
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  .دارالمعارف: القاهره. مع المتنبي.) ت. د(طه حسين،  
نشر : تهران. تصحيح عبدالرحمان. الحكمه و ثلاث رسائل صوان) ١٩٧٤( سجستاني، ابوسليمان 

  . دانشگاهي
به نسخه و تصحيحه . اللمع في التصوف قد اعتني) ١٩١٤(علي  بن سراج الطوسي، ابونصر عبدالـلهال

  .بريل: ليدن. لد الن نيكلسونرنو
  .فرزان روز: تهران. وجوي فضاهاي گمشده در جست) ١٣٩٢(شايگان، داريوش 
  .دارالثقافه: بيروت. تاريخ النقد الادبي عند العرب) ١٩٩٨(عباس، احسان 
ترجمة . گرايي در عصر رنسانس اسلامي انسان. بويه احياي فرهنگي در عهد آل) ١٣٧٥(کرمر، جوئل 

  .نشر دانشگاهي: تهران. د حنايي کاشانيمحمدسعي
ترجمة . ابوسليمان سجستاني و مجلس او. فلسفه در عصر رنسانس اسلامي) ١٣٧٩(ــــــــ 

  .نشر دانشگاهي: تهران. محمدسعيد حنايي کاشاني
  .گيل: تهران. ترجمة مراد فرهادپور.  انتقاديحلقة) ١٣٧١(کوزنز هوي، ديويد 

بيروت منشورات . العسلي شرحه و ضبطه علي. يبديوان المتن) ٢٠٠٥(المتنبي، ابوالطيب احمد 
  .الاعلمي للمطبوعات

تحقيق و دارسة عبدالحميد . معجز أحمد :الطيب المتنبي شرح ديوان ابي) ١٩٩٢(المعري، ابوالعلاء 
  .دارالمعارف: دياب، بيروت
 . قاسم انصاريبا مقدمة. تصحيح ژوکوفسکي. المحجوب کشف) ١٣٧١(عثمان  بن هجويري، علي

  . طهوريکتابخانة: تهران
  




